
11 حوادث سه  شنبه   8 مرداد 1398سال شانزدهم    شماره 3488

رخداد حادثه ها

ملاقات مادر و فرزند بعد از ۷ سال
شرق: پســری که از هفت ســال قبل مادرش را  �

ندیده بود، با تلاش مأموران پلیس بار دیگر نزد مادر 
خود بازگشــت. مأموران انتظامی مســتقر در پایانه 
مســافربری جنوب حدود ســاعت شش صبح یکم 
مرداد با مشــاهده رفت وآمد مکرر یک پسر در سالن 
انتظار پایانه مســافربری، نزد او رفتند. این کودک به 
مأموران گفت از یکی از شــهرهای جنوبی کشور به 
پایتخــت آمده و قصد رفتن نزد مادربزرگش را دارد؛ 
اما آدرســی از مادربزرگش ندارد. او ادامه داد: پدرم 
در شهرســتان جرمی مرتکب شده و بازداشت است 
و سال هاســت که مادرم را ندیده ام. به تهران آمدم 
تا نزد مادربزرگم بروم و بــا او زندگی کنم. مأموران 
در ادامه با مادربزرگ این پســر تمــاس گرفتند؛ اما 
مادربــزرگ او گفت قــادر به نگهــداری از نوه اش 
نیست. در ادامه مأموران این پسربچه را به بهزیستی 
ســپردند؛ اما تلاش پلیس زن کلانتری ۲۰۸ ترمینال 
جنوب که مسئول دایره مشــاوره و مددکاری است، 
برای یافتن دیگر اعضای خانواده و مادر این پسربچه 
ادامــه داشــت. مــددکار اجتماعی کلانتــری ۲۰۸ 
ترمینال جنوب در گام بعدی تحقیقات، شــماره ای 
از مادر این پســربچه به دســت آورد. مــادر کودک 
وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده است، گفت خودش 
حضانت پســرش را برعهده می گیرد. سرانجام مادر 
کودک صبح دیــروز به تهران آمــد و فرزندش را از 
بهزیســتی تحویل گرفت. بررســی های بیشتر نشان 
داد مادر و پدر او حدود هفت ســال پیش از یکدیگر 
جدا شــدند و پســرش نیز در مدت این هفت ســال 
مادرش را ندیده بود. ســرهنگ دوستعلی جلیلیان، 
سرکلانتر پلیس هفتم پیشگیری پایتخت با تأیید این 
خبر گفت: کــودک همراه با پدرش در این ســال ها 
در شــهری دیگر از محل ســکونت مادرش زندگی 
می کردند و عملا امکان دسترســی مــادر به فرزند 
وجود نداشــت. او تصریح کرد: این پرونده با تلاش 
همــکار پلیس زن نتیجــه داد و فرزند پس از هفت 

سال مجددا به آغوش مادرش بازگشت. 

دستگیری سارقان خودرو 
در ساختمان متروکه

شــرق: پنج نفر ســارق خــودرو در ســاختمانی  �
متروک به دام افتادند. یکی از ساکنان محله باغ فیض 
ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشــنبه به کلانتری رفت و گفت 
در محله زندگی شان ساختمانی وجود دارد که مدتی 
است پاتوق فروشــندگان مواد مخدر و سارقان لوازم 
خودرو شــده اســت و حتی افرادی در این ساختمان 
مشغول استعمال مواد مخدر دیده شده اند. مأموران 
با توجــه به حساســیت موضوع، وارد عمل شــدند 
و هماهنگی هــای لازم بــا مقام قضائــی نیز صورت 
گرفــت و در ادامه مأمــوران برای دســتگیری افراد 
حاضــر در ســاختمان وارد عمل شــدند. جلوی در 
ســاختمان فردی مظنون بود که در بازرســی از این 
فرد مشــخص شد او ۳۰ گرم شیشه مخدر و ۱۰ بسته 
هروئین به همراه دارد. پس از دســتگیری این متهم 
که از سابقه داران و فروشندگان بنام مواد مخدر بود، 
مأموران به ســاختمان رفتنــد و در محل چهار نفر از 
ســارقان لوازم خودرو را دســتگیر کردند. از متهمان 
حاضر در این محل نیز مقدار قابل توجهی شیشــه و 
هروئین به همراه هفت حلقه لاســتیک و رینگ، یک 
عدد ال ســی دی ۲۵ اینچ، ۱۰ دستگاه موبایل سرقتی، 
سه دستگاه ضبط خودرو، پنج عدد ساعت مچی، دو 
دستگاه تبلت و چند دستگاه سنگ فرز کشف و ضبط 
و مشخص شد سارقان برای دریافت مواد این اموال را 
به فروشنده مواد مخدر دستگیرشده در محل فروخته 
بودند. هر پنج متهم به کلانتری انتقال داده شدند که 
مشخص شد همگی این افراد ســابقه مواد مخدر و 
زندان دارند و بارها نیز توســط کلانتری ها دستگیر و 
روانه زندان شده اند. سرهنگ سیف االله نوایی در انتها 
با اعلام این خبر بیان کرد: درخصوص ســرقت لوازم 
خودرو و کشــف مواد مخدر از این افــراد، پرونده ای 
برای متهمان تشــکیل داده شــد و شــهروندانی که 
احتمال می رفت از ســوی متهمان هدف سرقت قرار 
گرفته باشند، به کلانتری فراخوان شدند و این افراد با 
شناســایی اموال خود شکایت هایی نیز علیه متهمان 

دستگیرشده مطرح کردند. 

سرقت مسلحانه از  بانک صادرات
معــاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی اســتان  �

مرکــزی از وقــوع ســرقت در یکی از شــعب بانک 
صادرات در شهرستان ساوه خبر داد. محمود خلجی 
گفت: یکی از شــعب بانک صادرات در شهرســتان 
ســاوه مورد سرقت دو جوان قرار گرفت. وی تصریح 
کرد: بر اســاس تحقیقات اولیه صورت گرفته یکی از 
سارقانی که اقدام به سرقت از این بانک کرده  مسلح 
به ســلاح کلت کمری بوده است. معاون اجتماعی 
فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی گفت: متأسفانه 
بانکی که مورد سرقت قرار گرفته است فاقد نگهبان 
حفاظتی بود، این در حالی اســت که چندین بار این 
مســئله از ســوی پلیس هشدار داده شــده و درباره 
آن به مســئولان بانک تذکر داده شــده بود. خلجی 
با اشاره به شــیوه و نحوه ســرقت افزود: سارقان با 
تهدید کارمندان بانک اقدام به ســرقت مبلغی وجه 
نقد کــرده و بلافاصلــه از محل متواری می شــوند 
کــه تحقیقات تخصصــی پلیس برای شناســایی و 
دستگیری سارقان آغاز شده و در دست بررسی است. 
جزئیات بیشــتر درباره اقدامــات پلیس درخصوص 
شناسایی و دستگیری سارقان از طریق پلیس استان 

اطلاع رسانی می شود. 

دستگیری سارق
 آموزشگاه موسیقی

شرق: مــردی که به آموزشــگاه موسیقی دستبرد  �
زده بود، دستگیر شد.  سرهنگ محمد احمدی، رئیس 
کلانتری ۱۰۴ عباس آباد در تشــریح این خبر گفت: آخر 
هفته گذشــته مأموران عملیات کلانتــری در جریان 
وقوع سرقت در محدوده خیابان شریعتی قرار گرفتند 
و با حضور سریع در محل که یک آموزشگاه موسیقی 
بود، تحقیقات میدانی خود را برای شناســایی سارق 
که هیچ گونه سرنخی از خود در محل به جا نگذاشته 
بود، آغاز کردند.  او ادامه داد: تحقیقات جریان داشت 
تا اینکه مالک آموزشــگاه دوباره به کلانتری مراجعه 
کــرد و گفــت در حال بررســی ســایت های اینترنتی 
خرید و فروش کالا بود که دوربین ها و لنزهای خودش 
را با همان مشــخصات در حالی که از سوی افرادی به 
فروش گذاشــته شده بودند، مشــاهده کرد.  او ادامه 
داد: با توجه به اینکه مال باخته با فروشنده این اموال 
قراری صــوری ترتیب داده بود، ســریع تیم عملیات 
کلانتری وارد عمل شــدند و با همراهی مال باخته به 
محل قرار در محدوده جنوب غربی تهران رفتند که در 
این مرحله ســارق را شناسایی و قبل از هرگونه اقدام 
برای فرار، او را دســتگیر کردند. او افزود: مأموران در 
ادامه با انجام هماهنگی های قضائی، وارد مخفیگاه 
متهم شــدند که در این محــل مال باخته اموال خود 
را شــامل لنز و دوربین هایش شناسایی کرد و با کشف 
دیگر اموال ســرقتی شامل چندین دوچرخه و دوربین 
و لنزهای دیگر، ســارق به کلانتری انتقال داده شد تا 
تحقیقات بیشــتری در این باره صورت بگیرد. این مقام 
انتظامی گفت: سارق در کلانتری اعتراف کرد با دوست 
خود برای ســرقت به آموزشگاه موسیقی رفت و قرار 
بود اموال را به قیمت پایین تری به فروش برســاند که 
از ســوی مأموران عملیات کلانتری بازداشت شد. بنا 
بر این گزارش، درباره این موضوع پرونده ای تشکیل و 
متهم به مراجع قضائی معرفی شــده است. سرهنگ 
احمدی با اعلام این خبر گفت: به شــهروندان توصیه 
می شــود در صورت سرقت شــدن اموال شان سریع با 
ســامانه ۱۱۰ پلیس تماس بگیرند و واحدهای صنفی 
خود را به سیســتم های ایمنی و هشداری ضد سرقت 
مجهز کنند؛ درضمن با مجهز کردن واحد صنفی خود 
به ســامانه ضد سرقت مها، پلیس در سریع ترین زمان 

ممکن در جریان سرقت قرار خواهد گرفت. 

دستگیری سارقان کیف قاپ
شرق: دو سارق خشن که مال باخته را حین سرقت  �

به شــدت مجروح کرده بودند، عاقبت دستگیر شدند. 
ســرهنگ صادقی، رئیس کلانتــری ۱۶۳ ولنجک در 
تشــریح این خبر گفت: مأموران کلانتری ســاعت ۱۹ 
روز شــنبه هفته جاری در حال گشــت زنی در خیابان 
مقدس اردبیلی بودند که با صحنه کیف قاپی توســط 
یک موتورسیکلت دوترکه از شهروندی روبه رو شدند. 
وی ادامــه داد: فاصله مأمــوران از محل رخداد زیاد 
بود و ماجرا نیز به این شــرح بود که فرد ترک نشــین 
موتورســیکلت، از موتور پیاده شــد و بعــد از قاپیدن 
کیف زنی، او را محکم به زمین زد و در حالی که سوار 
موتورسیکلت شــده بود قصد فرار از محل را داشت. 
وی افــزود: در ادامه یکی از شــهروندان که ماجرا را 
مشاهده کرده بود، ســوار بر خودروی ۲۰۶ خود مانع 
فرار این افراد از محل شــد که ســارق با پیاده شدن از 
موتورسیکلت، لاستیک های جلوی این خودرو را پاره 
کرد. در همین لحظه مأموران کلانتری ۱۶۳ ولنجک به 
محل رسیدند. ســارقان با مشاهده مأموران، سریع به 
ســمت بزرگراه چمران فرار کردند. این مقام انتظامی 
گفت: مأمــوران پس از تعقیب و گریز ســارقان را در 
حالی  که زیر شمشادها مخفی شده بودند شناسایی و 

در یک عملیات ضربتی دستگیر کردند. 

شلیک تیر هوایی 
برای دستگیری سارقان

شــرق: دو ســارق که قصد انتقال موتورســیکلت  �
ســرقتی به شــهری در شمال غرب کشــور را داشتند، 
بازداشت شدند. شهروندی ساعت ۱۵ یکشنبه با مراجعه 
به کلانتری ۱۴۸ انقلاب از به سرقت رفتن موتورسیکلت 
NS200 خود خبر داد و عنــوان کرد برای انجام کاری 
حوالی پارک لاله حضور یافته بود که موتورســیکلتش 
توسط افراد ناشناس سرقت شد. دوربین های مداربسته 
محل مورد بازرســی قرار گرفت و مشخص شد فردی 
ســابقه دار به همراه همدســتش اقدام به این سرقت 
کرده اســت. با انجام یک سری تحقیقات فنی و پلیسی 
مشخص شد سارقان قصد انتقال موتورسیکلت سرقتی 
به شــمال غرب کشــور را دارند. در ادامــه با توجه به 
حساسیت موضوع تحقیقات بیشتری صورت گرفت تا 
اینکه مشخص شد قرار اســت این اتفاق از طریق یک 
دســتگاه اتوبوس ولوو نارنجی رنــگ در ترمینال غرب 
صورت بگیرد که مأموران عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه 
غرب در جریــان موضوع قرار گرفتنــد و با بازجویی از 
شــاگرد راننده اتوبوس، صحت موضوع به تأیید رسید. 
بنابراین پلیس قراری صوری با متهمان ترتیب داد. هر 
دو متهــم با آمدن به پایانه غرب متوجه حضور پلیس 
شدند و حین فرار با موتورسیکلت خود تعادلشان را از 
دســت دادند و زمین خوردند و هنگامی که قصد فرار 
به صورت پیاده را داشــتند، با شــلیک دو تیر هوایی از 
ســوی مأموران عملیات کلانتری، خیلی زود دستگیر و 
به کلانتری منتقل شدند. سرگرد ملک سلیمانی مقدم، 
رئیس کلانتــری ۲۰۹ پایانه غرب با تأیید این خبر گفت: 
برای هر دو متهم پرونده ای تشکیل داده شده و موضوع 
با هماهنگی های قضائی تحت بررســی های بیشتری 

قرار خواهد گرفت.

شــرق: مردی جوان کــه ۵۰ خودروی پرایــد را دزدیده بــود و با آنها 
مسافرکشی می کرد تا خرج اعتیادش را تأمین کند، به دام افتاد.

به گــزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتری عباس آباد ســاعت چهار 
بامــداد دیروز حین گشــت زنی متوجه خودرویی مشــکوک در خیابان 
مطهری شــدند و دیدند پلاک عقب این خودرو به سمت بالا خم شده 
اســت. مأمــوران مظنون را تحــت مراقبت قرار دادنــد و فهمیدند او 
خودروهای پارک شــده کنار خیابان را زیر نظر گرفته اســت، به  همین 
دلیل به او دستور ایست دادند اما این فرد با بی توجهی به فرمان پلیس 

به راه خود با سرعت ادامه داد.

راننده فراری در تعقیب و گریز پلیسی وقتی به خیابان دماوند رسید 
تعادل خودرو را از دست داد و با خوردن به جدول کنار خیابان لاستیک 
خودرو ترکید و او نیز از ناحیه دست و پا جراحت هایی جزئی برداشت.
پــس از انتقال راننده جوان به کلانتری، او به ســرقت ســریالی ۵۰ 
دستگاه خودروی پراید در سراسر تهران اعتراف کرد و گفت پرایدهایی 
را که مدل شــان زیر سال ۸۵ بود، به این دلیل که به سیستم ایموبلایزر 
مجهز نبودند و ایمنی شــان از خودروهای دیگر پایین تر بود، ســرقت و 
بــا آنها چند روزی مسافرکشــی می کرد تا بتواند خرج شیشــه، مخدر 
مصرفی اش را تأمین کند. ســپس ماشــین را رها کرده و دوباره ســراغ 

ســرقت خــودروی بعدی می رفــت. بنا بــر این گزارش، بــرای متهم 
پرونده ای در این زمینه تشــکیل و او به مقام قضائی معرفی شــد. در 
همین حال تحقیقات برای شناســایی شکات او از سراسر تهران ادامه 

دارد.
ســرهنگ محمد احمدی، رئیس کلانتری ۱۰۴ عباس آباد با اشــاره 
به این پرونده هشــدار داد: در صورتی که شــهروندان خودروهای خود 
را خــارج از پارکینگ و در کوچــه و خیابان پارک می کنند حتی المقدور 
آن را بــه انواع قفل های ایمنی تجهیز کنند تــا از تبعات بعدی ماجرا 

در امان بمانند.

 سرقت سریالى 50 پراید براى مسافرکشى

شرق: دیــوان عالی کشور حکم اعدام جوانی را که دختری نوجوان را در 
جوی آب مورد تجاوز قرار داده  بود، تأیید کرد.

بــه گزارش خبرنگار ما، مرداد دو ســال قبل مردی بــه همراه دختر 
۱۶ ســاله اش به پلیس مراجعه کرد و گفــت دخترش مورد آزار و اذیت 
یک جوان قرار گرفته  اســت. این مرد گفت وقتی از دخترش که به شدت 

آشفته به خانه آمده بود، پرسش کرد متوجه شد او آزار دیده  است.
پلیس از دختر نوجوان بازجویی کرد. او گفت: من از مدرسه به خانه 
می آمدم که حوالی یکی از ایســتگاه های مترو در شــرق تهران مردی به 
من حمله کــرد. او من را داخل جوی آب انداخــت و مورد آزار و اذیت 
قرار داد. من با ترس و التماس از دســتش فرار کردم، می خواست من را 
بکشــد اما التماس کردم و از او خواستم این کار را نکند و گفتم به کسی 
چیــزی نمی گویم. مرد جوان قبول کرد رهایم کند و زمانی که کســی آن 
اطراف نبود، به من گفت از جوی بیرون بیایم و بروم. وقتی به خانه رفتم 
لباس هایم پاره و کثیف شده  بودم و حال خودم خیلی بد بود، موضوع را 

به پدر و مادرم گفتم و آنها تصمیم گرفتند شکایت کنند.
با شــکایت ایــن دختر و والدینــش تحقیقات مأموران آغاز شــد، اما 
ســرنخی از عامل این تجاوز به دست نیامد تا اینکه مدتی بعد پدر دختر 
نوجوان به مأموران گزارش داد پســر متجاوز را شناســایی کرده  اســت. 
بلافاصله مأموران خود را به محل رســاندند و جوان موتورسواری را که 
پدر دختر نوجوان شناسایی کرده و با مشخصاتی که دختر نوجوان داده 
 بود همخوانی داشــت، مشــاهده کردند. به این ترتیب مأموران متهم را 
بازداشــت کردند. او در تحقیقات به تجاوز به دختر نوجوان اعتراف کرد 

اما وقتی در برابر قضات قرار گرفت آن را انکار کرد.
بــا توجه به اینکــه در پرونده هــای تجاوز، قضــات دادگاه کیفری از 
مراحل ابتدای بازجویی باید تحقیقات را انجام دهند، پرونده در شعبه ۱۱ 

دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.

 بعد از انجام بازجویی ها و پایان آن متهم برای محاکمه آماده  شــد. 
در ابتدای جلسه رســیدگی به این پرونده، دختر نوجوان در جایگاه قرار 

گرفت.
 او درخواســت مجازات متهم را کرد و گفت: من داشــتم از مدرسه 
برمی گشــتم که مورد حمله مرد جوان قرار گرفتم. خیلی به او التماس 
کردم اما قبول نکرد. او از پشت ســر به من حمله کرد من را داخل جوی 
آب انداخت و مورد تجاوز قرار داد. بعد از این حادثه پیش روان پزشــک 
می روم تا شــاید حالم بهتر شــود، اما زندگی برایم یک کابوس اســت. 
نمی توانم تنها به خیابان بروم. از همه می ترسم و فقط در خانه احساس 
امنیــت می کنم و وضعیت روحــی خوبی ندارم. خانــواده  ام میلیون ها 
تومان هزینه کرده اند تا کمی حالم بهتر شــود، اما اصلا تأثیر ندارد حتی 

این موضوع روی درس خواندنم هم تأثیر گذاشته  است.
دختر نوجوان گفت: پدرم من را به مدرســه می برد و می آورد و من از 
اتفاقی که برایم افتاده  اســت، خجالت می کشم. در مدرسه با هیچ کس 
در این باره صحبت نکرده ام و هربار کــه برای دادگاه می آیم به معلم ها 

می گویــم برای رفتن به دکتر باید از مدرســه مرخصی بگیرم. من خیلی 
وضع روحی بدی دارم.

ســپس پدر دختر در جایــگاه قرار گرفــت. او درباره اینکــه متهم را 
چطور شناســایی کرد، گفــت: وضعیت روحی دختــرم آن قدر بد بود که 
نمی توانستم دســت روی دســت بگذارم. کارم را رها کردم و از صبح تا 
شــب در منطقه ای که دخترم مورد تعرض قرار گرفته بود، قدم می زدم. 
مدت ها این کار را کردم تا اینکه جوانی را با همان مشخصاتی که دخترم 
داده  و همان موتوری که دخترم دیده  بود، شناسایی کردم. وقتی مطمئن 
شــدم خودش اســت که آن پســر به زنی جوان حمله کرد و او را داخل 
جــوی آب انداخت. بلافاصلــه به پلیس ۱۱۰ زنــگ زدم و خودم هم به 
کمک آن زن رفتم و بعد هم پسر جوان را گرفتم و منتظر پلیس شدم. این 

جوان افغانستانی است. وقتی صحبت کرد از لهجه اش این را فهمیدم.
در ادامــه نوبــت به متهم رســید. او اتهام را رد کــرد و گفت: من با 
ایــن دختر کاری نکردم و هرچه می گویند دروغ اســت، من فقط او را به 
داخل جوی آب پرت کردم تا کیفش را ســرقت کنم. من کیف این دختر 

را برداشتم و قبول دارم.
ســپس وکیل مدافع متهم در جایگاه قــرار گرفت و دفاعیات خود را 
مطرح کرد. پســر جوان با اینکه منکر همه چیز بود، اما بعد از دادگاه به 

پای دختر جوان افتاد و درخواست بخشش کرد.
قضات در پایان جلســه دادگاه وارد شــور شــدند و با توجه به همه 
شــواهد از جمله اعتراف اولیه متهم، نظریه پزشکی قانونی درباره تأیید 
تجــاوز به دختر نوجوان و ســایر دلایــل موجود در پرونــده متهم را به 
اعدام،۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شــلاق محکوم کردند. رأی صادرشده 
مورد اعتراض متهم قرار گرفت اما در نهایت از ســوی دیوان عالی کشور 
تأیید شد. این پرونده برای طی کردن مراحل دیگر قضائی و اجرای حکم 

به دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

شــرق: مردی که در پــی اختلاف بر ســر ملک پنج 
میلیاردتومانــی مرتکب قتل شــده بود، از اولیای دم 

رضایت گرفت و از چوبه دار نجات یافت.
بــه گزارش خبرنــگار ما، این پرونده از آذر ســال 
۹۳ و زمانی که فرزند مردی ۶۰ســاله به نام کریم از 
گم شــدن او به پلیس خبر داد، به جریان افتاد. پسر 
کریم گفت: پــدرم به تازگی ملکــی را به  ارزش پنج 
میلیارد تومان با شــخصی به نام جواد معامله کرده 

بود و من اکنون به جواد مشکوک هستم.
کارآگاهان در گام اول تحقیقات سراغ جواد رفتند. 
او پذیرفــت روز حادثه کریــم را ملاقات کرده بود. او 
گفت: من ملکی را در ازای فرش های نفیس از کریم 
خریده بودم و قرار بود فرش ها را بفروشــم و پول او 
را به صورت نقد بپردازم البته یک چک ضمانت هم 
دست او داشتم. روز حادثه ما با هم ملاقات و درباره 

ایــن معامله صحبت کردیم بعــد کریم از خودروی 
من پیاده شــد و رفت و من دیگــر از او خبری ندارم. 
ادعای جواد از ســوی پلیس پذیرفته نشد. به همین 
دلیل، بازجویی ها از او ادامــه یافت تا اینکه بالاخره 
این جوان ادعای تازه ای را مطرح کرد. او گفت: کریم 
در خودروی من شربتی را نوشید و بعد از آن از حال 
رفت. وقتی فهمیدم مرده است، ترسیدم و جسدش 

را به باغی در کرج بردم و آتش زدم.
کارآگاهــان بــا راهنمایی هــای متهــم بــه باغ 
موردنظــر رفتند و جنــازه را یافتند اما معتقد بودند 
جواد همچنان واقعیت را انــکار می کند. به همین 
سبب دوباره به پرس وجو از او پرداختند. متهم این 
بار حــرف تازه ای زد و گفت: کریم ســوار خودروی 
من بود که با جدول کنار خیابان تصادف کردم. ســر 
کریم به شیشه ماشــین خورد و او جان باخت. من 

هم از ترس جســد را به باغ کرج بردم. جواد مرتب 
اظهاراتش را تغییر مــی داد و همین حکایت از آن 
داشــت که او راز قتل را مخفی نگه داشــته است. 
متهم در نهایت ماجرا را این طور شــرح داد: من در 
کار ساخت وســاز املاک گران قیمت هستم و ملک 
کریم را هــم به همین نیت از او خریــدم اما بعد از 
معامله وقتی یک کارشــناس را ســر زمین بردم، او 
گفت چــون زمین روی تپه قــرار دارد، به آن اجازه 
ساخت داده نمی شــود. من که از این حرف شوکه 
شــده بودم، با کریم تماس گرفتم و از او خواســتم 
معامله را فســخ کند اما او قبــول نکرد. با هم قرار 
گذاشــتیم. روز حادثه او ســوار خودروی من بود و 
داشتیم سر همین موضوع صحبت می کردیم که او 
عصبانی شــد و با مشــت به صورتم کوبید. من هم 
از کوره در رفتم و دســتم را دور گلویش فشار دادم. 

او تقلا می کرد. برای همین دســت دیگرم را از روی 
فرمان برداشتم و دودســتی گلوی او را فشردم. در 
این هنگام ماشــین از مسیر منحرف شد و به جدول 
کنار خیابان برخورد کرد. من از خودرو پیاده شــدم 
اما دیدم کریم شربتی را نوشــید. بعد وقتی دوباره 
سراغش رفتم، فهمیدم مرده است. سپس جسد را 
به باغی در کرج بــردم و آنجا رها کردم. من جنازه 
را آتش نزده ام و نمی دانم چه کسی این کار را کرده 

است.
متهــم در نهایت در دادگاه کیفری اســتان تهران 
محاکمــه و بــا درخواســت اولیــای دم به قصاص 
محکوم شد. در حالی که پرونده مراحل قانونی خود 
را برای اجرای حکم سپری می کرد، اولیای دم حاضر 
به گذشت شــدند و دیروز جواد را بخشیدند. به این 

ترتیب، مرد جوان از مرگ نجات یافت.

شــرق: مرد وکیلی که برای به قتل رساندن شوهر سابق یک زن با او 
همکاری کرده  بود، از سوی دادگاه کیفری استان تهران به قصاص 

محکوم شد. همدستان این مرد نیز به حبس محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، این قتل یک سال قبل در منطقه مرفه نشین 
تهــران اتفاق افتاد. فردي با مأموران تماس گرفت و گفت برادرش 
کشــته شده  است. با حضور مأموران در محل و آغاز تحقیقات، مرد 
جــوان به پلیس گفت: صبح زود یکي از آشــنایان که هر روز براي 
سگ برادرم غذا مي برد، با من تماس گرفت و گفت برادرم در را باز 
نمي کند و هرچه با تلفن هاي او تماس مي گیرد، پاســخ گو نیســت. 
ضمن اینکه ســگ هم در خانه  اســت و صدایش مي آید. به همین 
دلیل، من به خانه برادرم رفتم. کلیدساز بردم و در را که باز کردیم، 

با جسد برادرم روبه رو شدیم. مأموران متوجه شدند اختلافاتي بین 
مقتول و اعضاي خانواده اش وجود داشت. بازجویي از برادر مقتول 
نشان داد این مرد با همسرش که مدتي قبل از هم جدا شده بودند، 

به  دلیل حضانت بچه ها اختلاف داشت.
به  این  ترتیب، مأموران زندگي خصوصي مقتول را  بررســي  کردند 

و متوجه شدند سرنخ  این قتل در دستان همسر سابق مقتول است. 
این زن بعد از بازداشت به دست داشتن در قتل شوهرش اعتراف 
کرد و گفت با همدســتي وکیلي که قرار بود حضانت بچه هایش را 
برایش بگیرد،  این کار را کرده  اســت. این زن گفت: بعد از اینکه از 
شوهرم جدا شدم، حضانت بچه ها با شوهرم بود. من مي خواستم 
بچه ها پیش من باشــند، اما شــوهرم قبول نمي کرد. به پیشــنهاد 

وکیلم تصمیم به قتل گرفتیم. وکیلم ۳۰۰ میلیون تومان خواست تا 
با دوستش این قتل را انجام دهند. او فردي به نام فرهاد را معرفي 
کرد، مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان گرفت و بعد هم دخترم نیمه شب در 
را باز گذاشــت و آنها وارد خانه شدند و شوهرم را به قتل رساندند. 
با توجه به این اعترافات و بعد از بازداشت متهمان، آنها در دادگاه 

کیفری استان تهران محاکمه و محکوم شدند.
 متهمان که در شــعبه ۲ دادگاه کیفری محاکمه شدند، هر چند 
قتل را انکار کردند اما دادگاه بر اســاس شواهد موجود در پرونده، 
وکیل متهم به قتل را مجرم تشخیص داد و او را به یک بار قصاص، 
فرهــاد را به ۱۵ ســال حبس و زن جــوان را به پنج ســال حبس 

محکوم کرد.

 اعدام برای عامل تجاوز به دختر نوجوان

 نجات قاتل 5میلیاردى از چوبه دار
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شرق: بازپرس جنایی برای سه نفر از متهمان پرونده 
آتش ســوزی مرگ بــار در خیابان مجیدیــه تهران با 
اتهام مشــارکت در قتل عمدی و ایجاد صدمه بدنی 

قرار مجرمیت صادر کرد.
به گزارش خبرنگار ما رســیدگی بــه این پرونده 
در ســومین روز بهمن ۹۳ در ساختمانی شش طبقه  
در خیابان ابوالحســنی محله مجیدیــه تهران آغاز 
شــد. این در حالــی بود که در این آتش ســوزی یک 
زن میان ســال و نوه اش و دو مرد جوان از ســاکنان 
ســاختمان جــان باخته بودنــد. بنابراین رســیدگی 
قضائی به پرونده در دادســرای جنایی تهران شروع 
شــد. در بررســی های اولیه که توســط کارشناسان 
آتش نشانی صورت گرفت مشخص شد آتش سوزی 
به صورت عمدی ایجاد شده و پس از گسترش یافتن 

جان چهار نفر را گرفته است.
از  آتــش  داشــت  آن  از  حکایــت  تحقیقــات 
خودروهایــی که در پارکینگ بــود به صورت عمدی 
شروع و سرایت آن به تمام ساختمان منجر به حادثه 
مرگ بار شده است. همچنین تحقیقات پلیس باعث 

شناسایی سرایدار ســابق ساختمان به عنوان مظنون 
حادثه شــد. او مدتی قبل از ســوی مالک ساختمان 
اخراج شــده بود و روز حادثه در حال پرســه زدن در 
اطراف ســاختمان دیده شده بود و چند نفر شهادت 
دادنــد کــه از او شــنیده اند تصمیــم دارد از مالک 

ساختمان انتقام بگیرد.
اتهــام  بــه  به این ترتیــب دســتگیری ســرایدار 
دست داشــتن در آتش  افروزی مرگ بار در دستور کار 
مأموران پلیس قرار گرفت و در نهایت چند ماه پس 
از آن بازداشــت شــد. او منکر هرگونــه دخالتی در 
آتش سوزی شــد ولی با توجه به مدارک موجود در 
بازداشــت ماند تا اینکه با گذشت نزدیک به دو سال 
از ماجرا بار دیگر به شعبه ششم بازپرسی دادسرای 
جنایی تهران منتقل شــد. او این بــار هم گفت: من 
مدتــی نگهبان آن ســاختمان بودم امــا مالک آنجا 
حق و حقوقــم را نداد و مدام از پرداخت پول طفره 
می رفــت. چند بار برای گرفتــن پولم نزد او رفتم که 
مدام بــا من درگیر بود و عنوان می کرد یک روز دیگر 
نزدش بروم. آن شــب من دوباره بــرای گرفتن حق 

و حقوقم به ســاختمان رفتم، اما مالک ســاختمان 
دوباره با من دعوا کرد و حاضر نشــد حق و حقوقم 
را بدهد، بنابراین تهدیدش کردم که ســاختمان را به 
آتش می کشــم. بعد هم مرا چندنفری کتک زدند و 
از آنجا بیرون انداختند. من هم به شهرســتان رفتم. 
زمانی که مرا بازداشــت کردند تازه متوجه شدم این 
ســاختمان آتش گرفتــه و چند نفر جــان خود را از 

دست داده اند.
با توجه به شــواهد و قرائن موجــود در پرونده، 
بــرای مهم ترین مظنــون پرونده قــرار کفالت صادر 
شــد تا او بــا معرفی کفیل آزاد شــود امــا مأموران 
پلیــس همچنــان در جســت وجوی عامــل اصلی 
این آتش ســوزی بودند و در ادامه بررســی ها هشت 
مظنون دیگر نیز بازداشــت شــدند اما نبود مدارک و 
شــواهد کافی باعث شــد آنها نیز پس از مدتی آزاد 
شوند. در نهایت با توجه به اینکه عامل آتش سوزی 
مرگ بار شناسایی نشــد؛ بازپرس محسن مدیرروستا 
از شــعبه ششــم دادســرای امور جنایی تهران قرار 
منــع تعقیب در پرونده را صادر کــرد اما با اعتراض 

اولیــای دم و مخالفت دادیار اظهارنظر دادســرای 
امور جنایی تهران با قرار صادره پرونده برای بررسی 
دقیق تــر موضوع به دادگاه عمومی تهران رفت. این 
در حالی بــود که اولیای  دم اعــلام کردند یکی از ۹ 
مظنونی که در این پرونده از آنها تحقیق شده است، 
در این آتش سوزی دست داشته و عامل اصلی است. 
قضــات دادگاه نیز پس از مطالعه پرونده نظر دادیار 
اظهارنظر را درست تشــخیص دادند. به این ترتیب 
پرونده بار دیگر در دادسرای جنایی به جریان افتاد تا 
پس از تحقیقات بیشتر از بین مظنونان پرونده عامل 

اصلی مشخص شود.
به این ترتیب در پایان دور جدید تحقیقات که این 
بار هم در شعبه ششــم دادسرای جنایی انجام شد، 
برای سه متهم قرار مجرمیت صادر شد. در این قرار 
مجرمیت سه فرد موردنظر به اتهام مشارکت در قتل 
عمدی و ایجاد صدمه بدنی مجرم شــناخته شدند و 
در صورت موافقت دادیار اظهارنظر در آینده نزدیک 
در دادگاه کیفــری اســتان تهران پــای میز محاکمه 

خواهند رفت.

 پرونده آتش سوزى مرگ بار در مرحله اى تازه


